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قدم گذاشتن در دنیای نویسندگی برای جی.کی. رولینگ 
خالق »هری پاتر« آسان نبود. اما دست آخر، زندگی او، داستان 
واقعی کسی است که از فقر و تنگدستی به ثروت رسید. به 
مناسبت انتشار آخرین اثر این نویسنده برجسته انگلیسی 
یعنی »خون دامن گیر«، حقایقی چند از زندگی خالق هری پاتر را در 

ادامه آورده ایم.  
 جی.کی. رولینگ 55 سال دارد. او در 31 ژوئیه 1965 در یاته، 
گلاسترشر انگستان به دنیا آمده است. نام اصلی او »جوآن 
رولینگ« است. پدر و مادر جوآن، همدیگر را در یک ایستگاه 

قطار دیده بودند. 
 ایده  داستان و نحوه  نگارش هری پاتر در سال 1990 و در طول 
تاخیر چهار ساعته  یک قطار، به طور کامل در ذهن رولینگ نقش 
بست. او بعد از رسیدن به مقصد، بلافاصله نوشتن را شروع کرد. 
نخستین کتاب هری پاتر در سال 1995 تمام شد. نسخه  کامل 

این داستان روی یک ماشین تحریر دستی قدیمی تایپ شده 
بود.

رولینگ سری داستان های هری پاتر را به 12 انتشارات ارسال 
کرده بود و همه  آنها داستانش را رد کردند. در نهایت انتشارات 
بلومزبری پذیرفت که کتاب او را چاپ کند. مبلغی که به عنوان 

پیش پرداخت به رولینگ داده شد، فقط 1500 پوند بود!
رولینگ زمانی که نخستین کتاب هری پاتر را نوشت، آن را با نام 
»جوان رولینگ« امضا کرد، اما انتشارات بلومزبری عقیده داشت 
اکثر خوانندگان این کتاب پسران جوان هستند و ممکن است 
کتابی که نویسنده  آن یک زن باشد را نخرند. به همین دلیل، 
رولینگ پیشنهاد کرد به جای اینکه کتاب با نام کاملش چاپ 

شود، آن را با دو حرف کوتاه جی.کی امضا  کند.
 زمانی که رولینگ نوشتن کتاب را شروع کرد، درآمدی نداشت، 
اما در سال 2004، او نخستین کسی بود که توانسته بود از طریق 

نوشتن کتاب، میلیاردر شود! او بعد از رسیدن به ثروت، در سال 
2005 موسسه  خیریه ای به نام »لوموس« برای کمک به زنان و 

مادران بی بضاعت و کودکان ناتوان تاسیس کرد. 
 اگرچه نام جی.کی رولینگ با هری پاتر شناخته و عجین شده 
است، اما او یک کتاب داستانی مخصوص بزرگسالان را نیز در 
سال 2012 به رشته  تحریر درآورد که سال 2015 یک مینی سریال از 

روی آن ساخته شد.
یکی از خواسته های رولینگ برای تهیه  فیلم های هری پاتر در 
زمان عقد قرارداد، این بود که فیلمبرداری این فیلم ها فقط در 

انگلیس و با بازیگرانی کاملًا انگلیسی پیش برود.
 جی.کی. رولینگ در سال 2012، مبلغی در حدود 160 میلیون دلار 
را با عنوان کمک مالی خیرخواهانه به موسسات خیریه پرداخت 

کرد که باعث حذف نام او از فهرست میلیاردرها شد!
برگردان از فکت سایت

فوکوستقویم تاریخداستانک

دشمن مائو و موسس تایوان
از  کای شک،  چیانگ  میلادی،  اکتبر 1887  سی ویکم  با  برابر  پیش،  سال   133
موسسان جمهوری خلق چین به دنیا آمد. در طول جنگ داخلی چین از 1926 تا 1949 
میلادی، کای شک همه تلاش خود را برای شکست دادن حزب کمونیست چین به 
رهبری مائو به کار بست اما موفق نشد. او مائو را به صلح دعوت کرد اما چندی بعد خود 
 به سختی شکست خورد. پس از تاسیس 

ً
مفاد قرارداد صلح را زیر پا گذاشت و نهایتا

جمهوری خلق چین، کای شک و یارانش مجبور به عقب نشینی به تایوان شدند. 
کای شک در تایوان دولت چین ملی را تشکیل داد. جمهوری خلق چین طی این سال ها 
حکومت تایوان را غیرقانونی خوانده و خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی 

چین است.

جنگ جهانی و بی  طرفی ایران 
 106 سال پیش، برابر با دهم آبان 1293 خورشیدی، دولت مستوفی الممالک که
18 روز پس از شروع جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، پس از تصویب مجلس 
شورای ملی، برای صیانت مملکت از هر گونه حادثه ای، بی طرفی ایران در جنگ جهانی 
اول را اعلام کرد. اما ضعف سیاسی حاکمان، اوضاع آشفته داخلی ایران و جنگ افروزی و 
توسعه طلبی کشورهای درگیر جنگ موجب شد بی طرفی ایران نقض شود و نیروهای 
انگلستان، روسیه و عثمانی با لشکرکشی به ایران، سرزمین های وسیعی را اشغال 

کنند. در این اوضاع، ایران عملًا به یکی از جبهه های جنگ جهانی تبدیل شد. 

مرگ شاهزاده عبدالمجید میرزا
93 سال پیش، برابر دهم آبان 1306 خورشیدی، شاهزاده عبدالمجید میرزا معروف 
به عین الدوله، در تهران درگذشت. او که نوه فتحعلی شاه و صدراعظم مظفرالدین شاه 
بود، از مخالفان سرسخت مشروطه به شمار می رفت و در کارشکنی برای به ثمر رسیدن 
درخت مشروطه چیزی کم نگذاشت. اما از طرف دیگر با روس ها و انگلیس ها به یک 
اندازه دشمن بود و به خارجی ها اعتماد نداشت. عین الدوله همچنین در دوران قحطی 
بسیاری از املاک خود را برای استفاده مردم فقیر در گرو بازاریان قرار داد تا در ازای آن به 

مردم نان و غذا برسانند. 

درگذشت استادِ دکتر شریعتی
58 سال پیش، برابر سی ویکم اکتبر 1962 میلادی، لویی ماسینیون، محقق، 
شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی در 79 سالگی درگذشت. ماسینیون در 
دانشگاه سوربن پاریس، استادِ دکتر علی شریعتی بود و به نوعی یکی از کسانی به شمار 
می رود که در دوره ای بر این اندیشمند ایرانی تاثیر گذاشت. ماسینیون یک مسیحی 
کاتولیک بود اما مطالعات بسیار عمیقی در خصوص اسلام و مسلمانان داشت. او در 
دوران اشغال الجزایر از سوی فرانسه، از مدافعان سرسخت استقلال الجزایر و مبارزات 

مردم این کشور بود، و به همین دلیل بارها در فرانسه به زندان افتاد. 

زادروز خالق »هشت و نیم«
27 سال پیش، برابر با سی  ویکم اکتبر 1993 میلادی، فدریکو فلینی، کارگردان شهیر 
سینمای ایتالیا در 73 سالگی درگذشت. حضور فلینی در سینما با نوشتن متن های 
طنز برای هنرپیشه ای با نام آلدو فابریزی آغاز شد. او در 1943 با جولیتا ماسینا ازدواج کرد. 
جولیتا در چندین فیلم او از جمله »جاده« به ایفای نقش پرداخت و فلینی او را والاترین 
الهام بخش هنری خویش نامید. مشهورترین فیلم فلینی »هشت و نیم« با بازی 
مارچلو ماستریانی است که برنده دو جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی و بهترین طراحی 

لباس در سال 1963 شد.

هری هودینی، آماده برای اجرای نمایش »فرار از مخزن آب« - 1912
94 سال پیش، برابر با سی  و یکم اکتبر 1926 میلادی، هری هودینی، شعبده باز شهیر آمریکایی، در 52 سالگی درگذشت. هودینی که اصلیتی مجارستانی داشت، به دلیل نمایش های 
جسورانه اش به عنوان یکی از بزرگان و حتی بزرگترین شعبده باز دنیا شناخته می شود. عملیات فرار از مخزن آب در حالی که دست ها و پاها به وسیله زنجیر و طناب های محکم به هم بسته 
 هری هودینی قادر به اجرای آن بود. هودینی سال 1926 نمایشی جدید را روی صحنه برد که طی آن ضربه مشت یک مرد قوی هیکل 

ً
شده اند، یکی از مشهورترین نمایش هایی است که منحصرا

را بدون آنکه خم به ابرو بیاورد، تحمل می کرد. او این نمایش را بارها انجام داد و برای این کار از تکنیك های شعبده بازی استفاده می کرد. اما یکی از روزهای سال 1926 بر اثر ضربه سنگین و ناگهانی 
دانشجویی که پشت صحنه نمایش می خواست میزان تحمل هودینی را امتحان کند، دچار پارگی آپاندیس شد و چند روز بعد درگذشت.

36 سال پیش در چنین روزی، برابر 31 اکتبر 1984 میلادی، 
ایندیرا گاندی، دختر جواهر لعل نهرو و نخست وزیر وقت 
هندوستان، توسط دو نفر از محافظان »سیک« خود ترور 
شد. سیک ها که 20 میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و 360 
میلیون نفری هند را تشکیل می دهند، از ابتدای قرن بیستم 
میلادی ساز جدایی کوک کرده و برای استقلال ایالت پنجاب 
دست به اسلحه بردند. بعد از استقلال هندوستان، کار 
سیک ها و دولت سخت شد، تا بدان جا که در میانه دهه 80 
میلادی حمله ارتش به »معبد طلایی« مهم ترین عبادتگاه 
سیک ها را در پی داشت. واقعه ای که تاوانش ترور آمر آن 
یعنی ایندیرا گاندی،  نخست وزیر وقت هندوستان بود. 
ایندیرا گاندی یکی از معدود نخست وزیران هند بود که 
روشی سخت در برابر خشونت سیک های استقلال طلب 
در پیش گرفت و با اطلاع یافتن از تبدیل معبد طلایی به 

آن را صادر  زاغه مهمات و سلاح، دستور حمله ارتش به 
کرد. حمله ای که مرگ 550 نفر از مدافعان معبد و نزدیک به 
یکصد سرباز ارتش را در پی داشت و فتنه تجزیه سیک ها 
را به طور موقت خواباند، اما وقتی کمتر از 5 ماه بعد ایندیرا 
گاندی 66 ساله توسط دو محافظ سیک خود به قتل رسید، 
برای همه مشخص شد که داستان سیک ها و دولت هند 
هنوز به پایان راه خود نرسیده است. بسیاری سیک ها و 
هندوها را یکی می پندارند اما در واقع چنین نیست، زیرا 
آیین سیک قدمتی نزدیک به 500  سال دارد و در میانه قرن 
پانزدهم میلادی در ایالت پنجاب توسط شخصی به نام 
گورو نانک پایه گذاری شد. او آیین جدید خود را با تغییراتی 
در هندوییسم بنیان گذاشت و پرستش بت ها را ممنوع 
کرد. واژه سیک در زبان پنجابی مصداق »شاگرد« است، 

همان طور که گورو معنای »معلم« می دهد. 

فاصله، از خیر تا شر
مشغول  داوینچی  لئوناردو 
روی  آخر  شام  نقاشی  کشیدن 
او  بود.  سانتاماریا  کلیسای  دیوار 
را به شکل عیسی  می بایست خیر 
)ع( و شر را به شکل یهودا، از یاران 
مسیح که هنگام شام تصمیم گرفت 
می کرد.  تصویر  کند،  خیانت  او  به 
داوینچی کار را نیمه تمام   رها کرد تا 
مدل های آرمانی اش را پیدا کند. روزی 
تصویر  همسرایی،  مراسم  یک  در 
مسیح را در چهره یکی از آن جوانان 
همسرا یافت. جوان را به کارگاهش 
اتود ها  چهره اش  از  و  کرد  دعوت 
سال  سه  برداشت.  طرح هایی  و 
 
ً
گذشت. کار نقاشی شام آخر تقریبا

تمام شده بود اما داوینچی هنوز برای 
یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود. 
مسئولان کلیسای سانتا ماریا به او 
را  دیواری  نقاشی  که  می آورد  فشار 
 زود تر تمام کند. نقاش پس از روز ها 
و  شکسته  جوان  وجو،  جست 
آبی  را در جوی  ژنده پوش و مستی 
دستیارانش  از  زحمت  به  یافت. 
خواست او را تا کلیسا بیاورند، چون 
دیگر فرصتی برای اتود زدن نداشت. 
درست  که  را  ژنده پوش  جوان 
نمی فهمید چه خبر است، به کلیسا 
نگه اش  سرپا  دستیاران  آوردند. 
داشتند و در   همان وضع، داوینچی از 
خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرستی 
که به خوبی بر آن چهره نقش بسته 
بود، نسخه برداری کرد. وقتی کارش 
از  مستی  دیگر  که  جوان  شد  تمام 
سرش پریده بود، چشم هایش را باز 
کرد و نقاشی پیش رویش را دید و با 
آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت: »من 
این نقاشی را قبلًا دیده ام!« داوینچی 
با تعجب پرسید: »چه موقع؟« جواب 
از  پیش  قبل،  سال  شنید:»سه 
آن که همه چیزم را از دست بدهم. 
موقعی که در یک گروه همسرایی آواز 
می خواندم، زندگی پر رویایی داشتم 
و هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل 

نقاشی اش شوم.«

سمعک، برای خانم یا آقا
رسید  نتیجه  این  به  مردى 
و  سنگین  همسرش  گوش  که 
شنوایی او کم شده است. فهمید که 
همسرش باید سمعک بگذارد ولی 
نمی دانست این موضوع را چگونه با 
او در میان بگذارد. به این خاطر، نزد 
دکتر رفت و مشکل را با او در میان 
گذاشت. دکتر به او گفت: »قبل از هر 
چیز براى اینکه بتوانی دقیق تر به من 
همسرت  ناشنوایی  میزان  بگویی 
ساده اى  آزمایش  باید  است  چقدر 
انجام بدهی. ابتدا در فاصله 4 مترى 
او بایست و با صداى معمولی مطلبی 
را به او بگو. اگر نشنید همین کار را 
در فاصله 3 مترى تکرار کن. بعد در 
2 مترى و به همین ترتیب تا بالاخره 
اطلاع  من  به  را  نتیجه  دهد.  جواب 
در  مرد  همسر  شب،  همان  بده.« 
و  بود  شام  تهیه  سرگرم  آشپزخانه 
نشسته  نشیمن  اتاق  در  او  خود 
»اکنون  گفت:  به خودش  بود. مرد 
فاصله ما حدود 4 متر است. بهتر 
است امتحان کنم.« سپس با صداى 
معمولی از همسرش پرسید: »عزیزم 
شام چی داریم؟« جوابی نشنید. بعد 
از جای خود برخاست و یک متر جلو تر 
دوباره  و  رفت  آشپزخانه  سمت  به 
پرسید: »عزیزم شام چی داریم؟« باز 
جلو تر  هم  باز  نیامد.  پاسخی  هم 
 ٢ متر با 

ً
رفت و از وسط هال که تقریبا

آشپزخانه و همسرش فاصله داشت 
گفت: »عزیزم شام چی داریم؟« جوابی 
نشنید. باز هم جلو تر رفت و به در 
تکرار  را  سوالش  رسید.  آشپزخانه 
بار  این  نیامد.  جوابی  هم  باز  و  کرد 
سر  پشت  از  درست  و  رفت  جلو تر 
چی  شام  »عزیزم  گفت:  همسرش 
داریم؟« همسرش این بار به سمت 
او برگشت و گفت: »کر شدی؟ براى 

غ!« پنجمین بار می گویم: خوراک مر

» نوشتن به قصد امرار معاش و ناگهان خلق »هری پاتر

ح بی نهایت درس تاریخشر

انتقام »ســیک« ها از دختر سرســخت هند
جمال یار

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را/به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی مِی باقی که در جنت نخواهی یافت/کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب/چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است/به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم/که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
را شکرخا  لعل  لب  می زیبد  تلخ  گویم/جواب  دعا  نفرین  گر  و  فرمایی  دشنام  اگر 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند/جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و مِی گو و راز دهر کمتر جو/که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ/که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را
حافظ

جور و جفا
را آزارم کنی هرگز نیازارم تو  از این کز جان وفادارم تو را/ور قصد  جرمی ندارم بیش 
زین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به خون/جانا چه خواهد شد فزون، آخر ز آزارم تو را
رخ گر به خون شویم همی، آب از جگر جویم همی/در حال خود گویم همی، یادی بود کارم تو را
انوری  


